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   افسانة پنجم از هشت بهشت اميرخسرو دهلويعرفانيتحليل 

 ∗
  

  
  تر سيدمرتضي ميرهاشميدك

  )تربيت معلم(خوارزميدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  

  چكيده 
هشت بهشت از جمله آثار داستاني منظوم در ادب فارسي است كه امير خسرو دهلوي، 

امير خسرو . شاعر قرن هفتم هجري، آن را به تقليد از هفت پيكر نظامي سروده است
ثر، به نقل هفت افسانه پرداخته است؛ در آن ميان افسانه نيز همچون نظامي در اين ا

اي  اي كنجكاو براي رفتن به گرمابه زاده پنجم كه مربوط است به سفر بازرگان
هايي است كه از منظر عرفاني  انگيز و آگاه شدن از اسرار آن، از جمله افسانه شگفت
 سفر قهرمان داستان را كه ايم تا مراحل سير و در اين نوشتار كوشيده. پذير است تأويل

تواند اشاره به  در اينجا از او به سالك تعبير شده است، در آن گرمابه خيالي كه مي
وجود خود سالك باشد، مطابق انديشه عرفا مورد بررسي قرار دهيم و در حقيقت به 

حاصل تحقيق اين است كه جوان در قالب سالك طريق، به . رمزگشايي از آن بپردازيم
شود و  انگيز آن آشنا مي پردازد و با عوالم گوناگون و شگفت  وجود خويش ميسير در

يابد كه قادر بر افشاي آن نيست، از اين رو خاموشي  نهايتاً به اسراري دست مي
  . بندد گزيند و از بر ملا كردن رازي كه بدان دست يافته لب فرو مي مي
  

  . پنجم، داستانهاي تمثيلي، عرفان اميرخسرو دهلوي، هشت بهشت، افسانه:ها كليد واژه
  

                                                 

  27/11/1390:          تاريخ پذيرش مقاله15/7/1390:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هاي داستاني از نوع  غنايي و بزمي است كه اميرخسرو هشت بهشت يكي از منظومه

اي برهفت پيكر نظامي گنجوي سروده آن را به عنوان نظيره) هـ725- 651(دهلوي 
اميرخسرو دهلوي از شاعران و عارفان نامي قرن هفتم و اوايل قرن هشتم به . است

وي، وقتي كه هنوز طفلي خردسال بود به دست پدر خويش به خدمت . آيدشمار مي
الدين اوليا از عرفاي عصر در دهلي رسيد و تحت تربيت و ارشاد او قرار گرفت و نظام

 توانست بخوبي ،اگرچه اميرخسرو با نبوغي كه از آن برخوردار بود. از مريدان وي شد
نام شود،  لاوه بر شاعري در عرصة عرفان نيز صاحبمراحل رشد و كمال را بپيمايد و ع

شود و سرانجام نيز پس  به مراد خويش خللي ديده نمي او گاه در ارادت و شيفتگيهيچ
بندد و به وي الدين اوليا به فاصلة كوتاهي چشم از جهان فرومياز مرگ نظام

  .1پيوندد مي

شرح  از شاهان ساساني و شاعر در اين اثر منظوم خويش به بيان قصة بهرام گور 
وجود هفت افسانه، كه بايد آنها را عرصة هنرنمايي شاعر . پردازدشادكاميهاي او مي

حضور بهرام در هريك از . دانست، پيكرة اصلي اين اثر داستاني را شكل داده است
روزهاي هفته در يكي از گنبدها، كه در اينجا از آنها به بهشت تعبير شده در كنار يكي 

 هفت ،اين هفت گنبد«اگرچه . هاستساز نقل اين افسانهاهزادگان هفت اقليم زمينهاز ش
دهد كه اين هفت بهشت  شاعر يك بهشت ديگر نيز سراغ مي،بهشت بيشتر نيست
، 1373كوب، زرين(»  كتاب شاعر و نام هشت بهشت از اينجاست؛درون آن جاي دارد

بسا تعبير هشت بهشت در اينجا از  همچنين نبايد از نظر دور داشت كه چه ؛)266ص
 باشد كه در روايات ديني از آن ياد  گرفته شدهدرجات يا طبقات هشتگانه بهشت

  .2شود مي

  . تمثيلي رمزي استيافسانه پنجم از هشت بهشت در واقع داستان
در اين نوع تمثيل ظاهر متن به منزله حجـابي اسـت كـه معنـي و مقـصود مـورد نظـر                       

معمولا آنچه خواننده را به فعاليت ذهني براي     ... زير آن پنهان است    نويسنده يا شاعر در   
انگيزد يا دعوتي است كه نويسنده خود بـه نـوعي از خواننـده               كشف معني مكتوم برمي   

هاي عدم واقعيت در متن است كـه ظـن           براي اين كار به عمل مي آورد و يا همان رگه          
  .)189، ص 1364: ورنامداريانپ( انگيزد وجود معني مكتوم را در خواننده برمي

  نداشته اي استفاده از داستانهاي تمثيلي و رمزي چيزي نيست كه پيش از اميرخسرو سابقه
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حوزه ادبيات حكمي و اخلاقي و  داستانهاي منظوم و منثور تمثيلي و رمزي در. باشد
لاسرار و ا نامه مخزن  مرزبان،عرفاني پيش از اميرخسرو لااقل در آثاري چون كليله و دمنه

سنايي و عطار و ديگران زمينه مناسبي را براي اميرخسرو فراهم آورد و  برخي از آثار
  .وي را برانگيخت تا از اين طريق به القاي انديشه خويش به مخاطبانش گام بردارد

اميرخسرو دهلوي در افسانه پنجم هشت بهشت ظاهرا از يك سو به داستان ماهان 
ظر دارد و از سوي ديگر به داستان بازرگان و غلامش در مصري در هفت پيكر نظامي ن

. 3نامه كه البته در اين دومي راوي داستان خود به رمزگشايي از داستان مي پردازد مرزبان
گونه كه  ثيرپذيري شاعر هر اندازه كه باشد بدين معنا نيست كه او داستان را آنأاين ت

  . نپرداخته باشد،است داده ان ياري مي و وي را در جهت القاي معني به مخاطب،خواسته

  خلاصة افسانة پنجم 
اي كه شوقي فراوان به شنيدن عجايب روزگار دارد، پيوسته مسافراني را كه زادهبازارگان

آنان  گاه از و آن سازدآيند، ميهمان خويش ميازگوشه وكنارجهان به ديار او مي
  .ند برايش نقل كننداهاي عالم چيزي ديدهخواهد چنانچه از شگفتي مي

اي شگفت در شهري دور سخن آيد و از گرمابهروزي شخصي به سراي او مي
گويد كه هر آن كس كه بدان گرمابه رود و پس از چندي از آن بيرون شود يا  مي
روي همواره از اين. بنددميرد و يا تا ده سال از بيان هر سخني لب فروميدرنگ مي بي

جوان كه مشتاق ديدن آن گرمابه است . موشند و نيم ديگر گويانيمي از مردم آن شهر خا
رغم به رسد و سالي بدانجا مي و پس از افتدبه همراه همان مسافر به راه مي

قدم كه به خطرهاي اين كار بينديشد در گرمابه اينهاي غلامان خويش و بي قراري بي
گشايد ود و هر دري را كه ميرمي اي را پيوسته از گنبدي به گنبدي ديگر هفته؛نهد مي

 سرانجام از سويي تشنگي و گرسنگي و از ديگرسو ؛شودرو مي هبا عالمي شگفتي روب
در اين حال كه گويي از كردة خويش . شودبيم و هراس از تنهايي بر او غالب مي

 ناگاه ديدگانش از دور بر ،خواندپشيمان است و در اوج نااميدي خداي را به ياري مي
جوان با گذشتن از آن دروازه در . تابدافتد كه نوري از آن به درون ميزرگ ميدري ب

نوشد و با  از آب زلالش مي؛نهدميقدم هاي گوناگون بوستاني سرسبز با ميوه
 پس از ؛رودنشاند و در ساية درختي به خواب ميهايش آتش گرسنگي را فرومي ميوه

رسد و مجذوب شگفتيهاي آن قصري زيبا ميدهد تا به برخاستن راه خود را ادامه مي
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رسد و جوان در حالي كه دچار ترس و وحشت است به شب از راه مي. گرددمي
رويان به همراه بانوي خويش پاسي از شب گذشته جمعي از ماه. برد منظري پناه مي

رويان كه گويي از وجود بانوي مه. گسترندآيند و بساط سماع و طرب ميبدان منظر مي
لطف و نوازش قرار  و مورد خواندجوان در آنجا باخبر است، او را به محفل خويش مي

بازد و در پي كامجويي از او جوان سرشار از شور و مستي با بانو نرد عشق مي. دهدمي
. سازد تا مونس خلوت وي باشدرويان كنيزي را با او همراه ميبانوي مه. آيدبرمي

  هيچ نشاني از آن همه زيبايي و،كنددة جوان چشم باز ميزاصبحگاهان وقتي بازارگان
 بار  ديگر،آمدن شب نشيند و بامي  به ناچار در انتظار؛بيندطرب نمي آن بساط عيش و

 بانو او ،رسد در هفتمين شب كه بيقراري جوان به اوج خود مي. شود آن حادثه تكرار مي
اين باروقتي از خواب . رودواب ميكند و جوان شادمان به خاي خشنود مي را به وعده

دهد  ناگزير راه خود را ادامه مي؛بيندبياباني خشك و تفتيده مي خيزد خود را دربرمي
دارد كه در خدمت وي عشق به دختر پيرزن او را بر آن مي. رسد تا به كلبة پيرزني مي

قدمات پيوند پيرزن م. گيرد تا با آن دختر ازدواج كند پس از چندي تصميم مي؛درآيد
 خواستة دختر را براي رفتن به دهي ديگر و زيستن در ،جوان. آوردآن دو را فراهم مي

خورد و اش ميساختن مركب خويش لگدي بر سينهپذيرد، اما هنگام آمادهآنجا مي
 از آنجا به ؛بيندآيد خود را بر فراز كوهي بلند مي چون به هوش مي؛شودهوش مي بي

رو  هضمير روب در آنجا با پيري روشن؛رود كه از دور نمايان است اي ميسوي كلبه
پير پس از آگاهي از ماجراي وي از آن مادر و دختر به دو ديو بدسرشت تعبير . شود مي
گاه از جوان   آن؛داندكند و رهايي جوان را از دست آنها از اقبال نيك او ميمي
گويد كه نبايد در عين حال به وي ميخواهد چنانچه مايل است نزد او بماند، اما  مي

مدتي . خوار خواهدشدچندان از كلبه دور شود چون در آن صورت طعمة مرغان آدمي
مرغ او . آيدبرد و در چنگال مرغي گرفتار مي سخن پير را از ياد مي،گذرد كه جواننمي

ان از چنگال شود كه جو اي ديگر با او سبب ميبرد اما جدال پرندهرا به آشيانة خود مي
پيمودن از ديگرسوي آن غار بيرون  پس از چندي راه ؛آن مرغ برهد و به غاري پناه برد

در آنجا . ؛رسدرود و همچنان به راه خويش ادامه مي دهد تا به دروازة شهري مي مي
گيرد كه به رسم ديرينة خود پس از مرگ پادشاهشان اولين استقبال مردمي قرار مي مورد

گونه است كه جوان پادشاه اين. گزينندآيد به پادشاهي برميبه شهرشان ميكسي را كه 
آنچه از شاه پيشين براي او مانده از جمله هفت ماه روي است كه . گردد آن سرزمين مي
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رسد، چون نوبت به هفتمين مي. پردازدجوان هرشب را با يكي از آنان به عشرت مي
دارد و حاصل آن را  از آن ماهروي برحذر ميوكيل سراي او را از مصاحبت و كامجويي

  بانو را در؛آيدپذيرد و به سراي آن زيباروي درميجوان نمي. داند جز حسرت نمي
دهد و از رايحة خوشش وي را اي گل بنفشه به او ميبانو دسته. بيندحريري بنفش مي

ه آب و خواهد تا به گرمابه رود و خويش را بپس از جوان ميس ؛كند سرمست مي
ورزيدن با وقتي جوان بناي عشق. شودبانو نيز در پي او وارد گرمابه مي. گلاب بشويد

جا را تيره و تار آيد همه چون به خود مي؛رود يكباره از هوش مي،نهدبانو را مي
جوان اندوهگين . ديگر هيچ نشاني از آن همه شگفتي و زيبايي نيست. بيند مي

با . روددن سپيده پيوسته از گنبدي به گنبدي ديگر ميخيزد و تا هنگام دمي برمي
 تا پيكر شتابند غلامانش مي؛بيندشدن هوا جوان خود را در كنار در گرمابه مي روشن

گاه  گزيند و آنها پوشش بنفش را برمي جوان از ميان همه پوشش. برهنة او را بپوشانند
 همچنان در خاموشي به سر شود و تا ده سالبه همراه غلامان روانة شهر خود مي

گاه از اسرار آن عالم  هيچ،گشايداو اگرچه پس از سالها ديگربار زبان مي. برد مي
  .گويد نمي

  گفتگو درباره داستان و تحليل عرفاني آن
 دارد كه همة داستان بر مدار اي افسانة پنجم هشت بهشت در واقع شخصيت برجسته

اي  رگاني كه شوق ديدار گرمابهچرخد و آن كسي نيست جز پسر بازوي مي
  .شودروشدن او با حوادث گوناگون مي ه سبب روب،انگيز شگفت

ديگر شخصيتهاي اين افسانة رنگين عبارتند از مسافري كه راز حمام را به 
رويان و كنيزان او بانوي مه؛ سازدور ميگويد و آتش اشتياق او را شعلهزاده مي بازرگان

پيرزن و دخترش كه ؛ شود كه بخشي از داستان بدان مربوط مياي هاي شبانهدر محفل
شود و در بياباني تفتيده سكني دارند و جوان در ادامة سفر خويش با آنان روبرو مي

پيري كه در جايي از داستان جوان بازرگان سرگردان ؛ بردمدتي در كنار آنان به سر مي
خش پاياني داستان و هنگامي كه وكيل سراي و هفت زيباروي  در ب  ؛كندرا ياري مي

  . گرددجوان بنا بر رسمي ديرينه پادشاه ولايتي تازه مي
هاي هشت در پرداختن افسانهنگاهش ، شدكه پيشتر اشاره اميرخسرو، همچنان

 بايد رمز است،رو هر آنچه در نظم اين افسانه از اين. بهشت به هفت پيكر نظامي است
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ن تأثيرپذيري شاعر از نظامي از سوي ديگر موجب  اي.4و اشارت خردش دانيم و بس
 ؛هاي هفت پيكر در هشت بهشت راه يابدتا عناصر گوناگوني از افسانهاست آن گشته 

در افسانة پنجم هشت بهشت . از جمله در افسانة پنجم كه موضوع اين نوشتار است
افسانة اول در . خوردپنجم هفت پيكرنظامي به چشم مي عناصري چند از افسانة اول و

نواز است كه از كساني كه از ديگر سرزمينها به هفت پيكر سخن از پادشاهي ميهمان
خواهد چنانچه در طي سفرهاي خود با كند و از آنان مي پذيرايي مي،آيندسرزمين او مي

اين موضوع در هشت بهشت جاي خود . اند براي او بازگويندهايي روبرو شدهشگفتي
دهد كه او نيز كنجكاوانه خواستار شنيدن عجايب دوست مياي ميهماندهزارا به بازارگان
  .روزگار است

پوشي مردم سرزميني دور، راهي در هفت پيكر پس از شنيدن ماجراي سياهپادشاه 
رود و در سبدي اي ميشود و در آنجا سرانجام به ياري قصابي به ويرانهچين مي

 در هشت .5شودرو مي هاي روبگاه با عوالم تازه آنرود و نشيند و با آن به آسمان مي مي
آنان  زاده پس از شنيدن قصة مردم شهري كه نيمي ازبينيم كه بازارگانبهشت هم مي

پويد تا انگيزش يكساله راه ميخاموشند و نيمي گويا و نيز براي ديدن گرمابة شگفت
  را بدين راه كشاندهرسد و به راهنمايي همان كسي كه گفتار او جوانمي بدان شهر

اي هاي تازهنهادن در آن با حوادث و شگفتيرود و با قدم  به سراغ گرمابه مياست
هاي افسانة اول هفت پيكر بعينه در افسانه پنجم  حتي يكي از صحنه؛6گردد رو مي هروب

شود و آن رسيدن جوان به بوستاني نزه و خرم و ديدن ماه رويان هشت بهشت ديده مي
شدن او به جمع آنان به وسيلة بانوي زيبارويان و نرد م شبانه است و خواندهدر بز
رويان به سبب شدن از ديدار بانو و ديگر مهباختن با وي و سرانجام محرومعشق
رويان اصرار البته پادشاه هفت پيكر پس از اينكه در كامجويي بانوي مه. خواهي زياده

ماند، يكباره خود را در همان سبد و شبانه بازميورزد و از ديدار او و آن محفل مي
اما در هشت بهشت . بيند كه نخستين بار از آنجا به آسمان رفت اي ميهمان ويرانه

افتد كه هيچ رويان به بياباني تفتيده ميگشتن از ديدار بانوي مه پس از محروم،جوان
 بيابان يادآور بخشي قرارگرفتن جوان در آن. نشاني از سرسبزي و خرمي در آن نيست

 با اين تفاوت كه در هفت .7از ماجراي ماهان مصري در افسانة پنجم هفت پيكر است
شوند و پس ناپديد ميسكنند پيكر مردي با همسرش شب تا صبح ماهان را همراهي مي
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رسد و در هشت بهشت جوان به كلبة پيرزني كه با تنها دخترش زندگي مي كند، مي
شود كه آن دو، چه در هفت پيكر و ا به سر مي برد و بعد روشن ميمدتي در كنار آنه

به هرحال اين نكته درخورتوجه و تأمل . 8اندچه در هشت بهشت از غولان بيابان بوده
هاي مختلف، هاي هفت پيكر در اثر خويش به گونه است كه اميرخسرو از عناصر افسانه

  .مستقيم يا غيرمستقيم، بهره برده است
هاي فلسفي اميرخسرو پنجم هشت بهشت تا اندازة زيادي بيانگر انديشهافسانة 

شاعر كه از سويي مدت زمان طولاني را در وادي عرفان سير كرده و با . دهلوي است
هاي صوفيانه آشناست و از سوي ديگر به لحاظ آشنايي با موسيقي و افكار و انديشه

هاي  كوشد تا انديشه تخيلي قوي، مي برخورداري از ذهني خلاق و بويژه به دليلشعر و
 فراواناو كه از ظرفيت . عالي صوفيانه را در قالب داستاني نمادين و سمبوليك بيان كند

پرورد  اي مي نمادها براي بيان حقايق عالم عرفان بخوبي آگاه است، داستان را به گونه
ضمير خويش ال كه هريك از شخصيتهاي داستاني بتوانند او را در جهت تحقق مافي

  .ندكنياري 
رود كه هركس در انگيز سخن مياي شگفتدر افسانة پنجم هشت بهشت از گرمابه

 زبانش بسته ، اگر بتواند به سلامت از آن به درآيد،آن راه يابد و به سير در آن بپردازد
انگيز  وجود عوالم گوناگون و شگفت. گفتن نيستگردد و تا سالها او را ياراي سخنمي
ساز گرفته تا  فلك برآورده و باغ و بوستان سبز و خرم و زيبارويان بزمنبدهاي سربه گ از

خوار و غار و قصرشاهانه و بيابان تفتيده و پيرزن جادو و پيرمرد نوراني و مرغان آدمي
جزآن جملگي بيانگرفضايي است آكنده از تناقض و ورود جوان در اين حمام 

او كه در اين سفر خويش گاه . با اين عوالم استرو شدن وي  هانگيز سبب روب شگفت
 دليلدستخوش سختيها و رنجهاست و گاه برخوردار از لذات و خوشيها، سرانجام به 

هيچ پوششي در افتد و خود را بي از آن سراي بيرون مي،جوييخواهي در لذتزياده
 اين افسانه بيش از آنچه در. بيند كه وقتي در آن قدم نهاده بوداي ميكنار همان گرمابه

هاي پياپي و رويارويي با حوادث و رويدادهاي  افتادن و خاستن،هرچيز چشمگير است
هاي بلند عرفاني  انديشهدليلبديهي است شخصيتي چون اميرخسرو به . متفاوت است

بنابراين بايد به اين نكته اذعان . خود در وراي داستان در جستجوي چيزي ديگر است
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ا عناصر گوناگون در اين افسانه هريك به منزله نماد و سمبلي باشد براي بس كه چه كرد
  .امري ذهني و عقلاني

چنانكه پيش از اين يادآور شد، پديد آمدن غالب حوادث داستاني در اين افسانه 
 صحنه و محيطي واقعگرمابه در. نهدميپاي وقتي است كه قهرمان داستان در گرمابه 

  . دث متعدد و گوناگون در داستاناست براي نشان دادن حوا
ينـات  يآيد، به معناي زمينـه و تز      پردازي وقتي براي نمايش مي     اصطلاح صحنه و صحنه   

و آن وقتي است    است  رؤيت صحنة نمايش است اما به معناي وسيعتري هم آمده            قابل
 شود و بيانگر مكان و زمان و محيطي است كه  كه براي شعر بويژه داستان به كاربرده مي       

  .)447، ص1388ميرصادقي، (پيوندد عمل داستاني در آن به وقوع مي
كند كه اي كه باشد ايجاب مي انتخاب گرمابه به عنوان صحنة داستان با هر انگيزه

بردن به  باشد كه اين موضوع ما را در پيبيفكنيم؛نگاهي نخست به ساختار كلي آن 
  .مقصود شاعر ياري كند

 كه  استاما به هم پيوسته بوده جدا ته داراي چند بخشها در گذشغالباً گرمابه
برده شده و از آن بهره ميشخص مرحله به مرحله در هريك از اين قسمتها وارد مي

  : در قابوسنامه در اين مورد آمده است كه. است
چون به گرمابه روي اول به خانة سرد شو و يك زمان توقف كن چندان كه طبع از وي           

ه در خانة ميانگي رو و آنجا يك زمان بنـشين تـا از آن خانـه نيـز بهـره                 آنگ. حظيّ يابد 
چون گرمـا  . آنگه در خانة گرم شو و ساعتي همي باش تا حظّ خانة گرم نيز بيابي         . يابي

، 1353عنـصر المعـالي ،      (] و در آنجـا سـر بـشوي       [در تو اثر كـرد در خانـة خلـوت رو            

  .)107ص
م به تصويرهايي زيبا و دلفريب مطلب ها در قديآراستن سقف و ديوار گرمابه
 كه بارها گويندگان پارسيگوي ،»نقش گرمابه«تعبير . ديگري است كه درخورتوجه است

اگرچه غالباً مصداق اين تعبير . اند، گواهي است بر اين مدعادر اشعار خود به كار برده
چه جوهرة ند كه با برخورداري از ظاهري دلفريب از حقيقت و معنا و آن هست كساني

گونه اشارات حاكي است كه چنين تصويرهايي  به هرحال اين9اندبهرهانساني است بي
  . استرغم جلوه و زيبايي خاصي كه داشته، از روح و جان و واقعيت تهي بوده به

كه درواقع همان  »گلخن« به شودها در گذشته مربوط ميگرمابه نكتة ديگر در باب
در آثار شاعران غالباً از گلخن . ير خزانه حمام بوده استآتشخانه است و جاي آن در ز
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تواند از آن روي باشد كه عموماً  اين امر مي.10به جاي ناگوار و ناخوش تعبير شده است
.  بود خس و خاشاك و فضولات حيوانات،داشت ها را روشن نگاه ميآنچه اين آتشخانه

 ،ت اما به هر روي گرمابهاگرچه از يك سو گلخن جاي ريختن و سوختن پليديهاس
  . آدمي استظاهراي كه از سوي ديگر جلابخش   گرمابه؛گيرد گرمي خود را از آن مي

 كه همچون بسياري  از صوفيه شناخت خويش را لازمة دستيابي ،اميرخسرو دهلوي
  بسا از طريق پرداختن به اين افسانه در پي آن است تا سالك راداند، چهبه معرفت مي

 به سفر در خود و كوشش و مجاهدت براي شناخت -  مظهر آن است كه جوان- 
تواند شروع و نهادن در آن گرمابة شگفت در واقع ميقدم. خويشتن خويش برانگيزد

 آدمي را تا ،شود سفري كه اگرچه از عالم خاكي آغاز مي؛آغازي باشد براي اين سفر
 به لحاظ 11اندم صغيرتعبيركردهكه حكما از او به عالانسان . بردمي  بالا اوج ملكوت

 برخورداري از ابعاد جسماني و روحاني با تعبيري كه اميرخسرو دربارة او به كاربرده
 تناسب عالم ،بخشدقوت مي آنچه اين معنا را بيشتر. ، چندان بيگانه نيستاست

 با آنارزش است با گلخن حمام و بعد روحاني عرفا حقير و بي جسماني، كه از نظر
پاي در هرحال جوان در راهي . كه جلابخش روح و جان آدمي استاست مابه گر
كند كه در واقع مبدأ آن عالم ناسوت است، اما رفته رفته در نهد و سفري را آغاز مي مي

گشايد  گذارد وراي عالم جسماني و چشم بر حقايقي ميميپاي اين راه در عوالمي تازه 
اميرخسرو كه هم به لحاظ فكر و . ن قاصر است زبانش از بيان آ،كه پس از بازگشت

نام پيش از خويش است و چه از نظر زبان و شيوة  انديشه متأثر از برخي عارفان صاحب
بسا از سفرنامة دادن اين سفر خيالي چه رسد كه در ترتيبطرح معاني به نظر مي

  دربارهاحبنظرانبرخي ص. الهام گرفته باشد» سير العباد الي المعاد«روحاني سنايي در 
   :معتقدند كه ،اين منظومة كوچك

اي است آميخته به رمز در بيان احوال روح و سير آن در مراتـب ناسـوت، كـه                   لغزگونه
عروج آن به مرحلة عالم ملكوت در واقع كنايه است از سـير عـارف در مقامـات فنـا،                    

گـذارد  پا مي  زيرسنايي تا حدي نظير دانته و در واقع به رهبري عقل مراحل ناسوت را               
-پردازد و عوالم و احوال مختلـف را در وراي ظلمـت           و در مراحل ملكوت به سير مي      

 در ايـن سـير      ،داردهايي كه محدوديتهاي مربوط بـه جـسم وي را بـدان محكـوم مـي               
  .)238، ص1363كوب، زرين(كند روحاني خويش كشف و بررسي مي
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آورد كه زام را براي خواننده پيش مي داستان و تامل در آن، اين اليپرداختن به اجزا
تواند بيرون از ساختن او با حوادث گوناگون نمي رويارونگاه اميرخسرو به جوان و 

جان   كه روح و،طلبشوق و شور و ميل به دانستن. هاي عارفانة شاعر باشدانديشه
ر قرار انتخابي دشوا آستانة ، وي را در استخود درآورده تسخير قهرمان داستان را در

ها و دادن به نصيحت پدر و آسوده زيستن يا چشم بر همة دلبستگي  گوش؛دهد مي
لذات جسماني بستن و خطركردن و خود را به سرنوشتي نامعلوم سپردن؟ اما جوان كه 

 ،گسستن بند تعلقات ناممكن استنهادن در واديهاي سير و سلوك بيداند قدمگويي مي
  :داردينخستين گام را با پيروزي برم

 پدر مهربان شنيد خبر
  

 سروپا دويد سوي پسربي  
  

 دم همي داد و هيچ دود نداشت
  

 كرد زاري بسي و سود نداشت  
  

 عاقبت دست بر جهان افشانــد
  

 وز ولايت جمازه بيرون رانــد  
  

  )209ص(                                                                                    

رهرو عاشق پس از يكسال راه پوييدن وقتي در آستانة ورود به عوالم تازه قرار 
هاي آن گرمابه ياد كرده و همراه او كه از شگفتي. روست هگيرد، باز هم با موانعي روب مي

كوشد تا وي را از خطر و بزرگي اين ، مي استشور و شوق را در دل جوان برانگيخته
  :تصميم آگاه كند

 بازداشت بسياريهمرهش 
  

 كه حذر بهتر از چنين كاري  
  

  )210ص(                                                                                

زادة جوان از  نشينند و در بازداشتن بازارگاناز سوي ديگر غلامان او نيز آرام نمي
  :كوشندچنان تصميم پرخطري مي

 ودرايي استكاين چه ديوانگي و خ
  

 در ديوان زدن نه دانايي است  
  

 كام دل داري و جواني هست
  ج

 همه اسباب كامراني هست  
  

 روزگار نشــــاط را درياب
  

 و آنچه دادت خداي روي متاب  
  

  )211ص(                                                                                              

 عشقِ رسيدن به مقام ؛ استخ جوان از نوعي ديگر و حاكي از عشقي سرشارپاساما 
  :و مشاهده نه با چشم سر بلكه با چشم دل» اليقينعين«

 كانچه در خاطر آرزو دارم
  

 ديدة آزمون درو دارم  
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 يا ببينم تمام و گردم بــاز
  

 يا دهم جان درون پردة راز  
  

  )211ص(                                                                                

رسد بيشتر بيانگر جدال مي ويي كه در اين بخش از داستان مطرح است به نظرگگفت
 صوفيه و اهل عرفان از سويي ديگر سو وفكري ميان اهل استدلال وعقلگرايان از يك

 كه با عقل سخني است ،زبان غلامان خطاب به جوان سخن اميرخسرو از. باشد
 نهاده، خودقدم  در طريق عشق اما جوان كه گويي. جو سازگار استدورانديش ومنفعت

خويش نيز در اين راه  از بذل جانحتي است وكردهخطري با هررا آمادة رويا رويي 
  .ابايي ندارد

اي را كه قهرمان داستان پس از ورود به گرمابه هفته، انگيزشگفت گنبد بلند وهفت
. مل داردأپردازد، خود موضوع ديگري است كه جاي درنگ و تآن مي ير دربه س

اي است كه نخستين نيازهاي سرمستي و بيخودي جوان از مشاهدة اين عالم به گونه
اما چگونه است كه اين حالت در او . بردانساني چون خوردن و آشاميدن را از ياد او مي

آيد  هفتمين روز از هفته، يكباره به خود ميپايد و پس از سير در هفتمين گنبد درنمي
سوي و ترس و هراس و پشيماني از كه حاصل آن احساس گرسنگي و تشنگي از يك

 اگر مشاهدة زيباييهاي هفت گنبد را نخستين ؟كاري كه آغاز كرده از سوي ديگر است
مرحلة شناخت خويش يا سير در واديهاي معرفت بدانيم، كه شخصيت اول افسانة 

گيرد نيز برمي جم هشت بهشت قصد پيمودن آن را دارد، هراسي كه جان او را درپن
 و در  استتواند گوياي اين واقعيت باشد كه جوان هنوز بكلي از خود بيخود نگشته مي

از طرفي هم، . سو و گاه بدان سو نظر داردكشمكش ميان روح و نفس خويش گاه بدين
شود تا جوان از مين هراس است كه سبب ميآيد، هچنانكه از فحواي داستان برمي
اي  خداي خويش را بخواند و در نتيجه قدم در عرصه،روي درماندگي و با تمام وجود

  :ديگر نهد
 سرو پاچون سراسيمه گشت و بي

  

 ناگهش ره نمود راهنما  
  

 ديــد ناگه دري فراخ از دور
  

 آفتاب اوفكنـده در وي نور  
  

  )212ص(                                                                                    

وصف باغ زيبا و قصرهاي باشكوه و زيبا رويان طنازش، كه اميرخسرو قهرمان 
برد، يادآور باغ و قصري است كه افسانة خويش را در ادامة سفر روحانيش بدانجا مي

بسا در اينجا نيز چه. كند ياد ميالاسرار و در بخش توصيف دل از آننظامي در مخزن
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سرايندة هشت بهشت در پي آن است كه سير و سلوك جوان را در درون خويش و 
  :مشاهدة زيباييهاي عالم دل را بار ديگر بازسازي كند

 هركجا گام زد جهانــي ديــد
  

 پيش هـر صفه بوستاني ديـد  
  

 هر نمونه عمارتي بـر كار
  

 گلشنـي پر ز صد هزار نگار  
  

 گونه سو به سو تمثالكرده زان
  

 كادمي را نگنجد آن به خيال  
  

 بوستاني تهي ز مردم بود
  

 چشم نظارگي در آن گم بود  
  

  )213ص(                                                                                

اختيار  اين افسانه بيآميز او با جوان نيز دررويان و رفتار محبتشخصيت بانوي مه
الاسرار و در پي سازد كه نظامي در مخزنذهن خواننده داستان را متوجه زيبارويي مي

كند كه تعبير مي» آينة صورت اخلاص«توصيف دل و عوالم گوناگون آن از او به 
 او را به چشم دل پيوستههاي مكرر و مجاهدتهاي نشينيداستانسراي گنجه در پي چله 

را از اسباب  خواهي در لذات جسمانيرسد زيادهاميرخسرو كه به نظر مي. 12 ديده است
رويان كوشد تا اين معنا را در رفتار بانوي مهداند، ميمي محروميت آدمي از لذات برتر

 اينوجود نفس، كه منشأ تمايلات انساني است، بيانگر . اي متجلي سازدبا جوان به گونه
هاي  خواسته دارد، از ريشه عالم خاك سو در از يكروي كهاست كه آدمي از آن

خواهي است كه شود غالباً زيادهنتواند بود، اما آنچه سبب زوال روح مينياز بيجسماني 
  :سازدگيرد و او را گرفتار رنجهايي تازه ميالبته دامان قهرمان داستان را مي

 چشـم بگشـاد مست دوشينـه
  

 ريگ دشتش خليده در سينه  
  

 يش را ديد در بيابانـيخو
  

 نه پديـــدش سري نه پاياني  
  

 انگيزخاكي از ناخوشي هلاك
  

 خارها بـركشيده دشنة تيز  
  

  )225ص(                                                                                  

ها از آن  موضوعي است كه در آثار عرفاني بار،جدال و كشمكش ميان روح و نفس
 قهرمان .13هايي از آن بودتوان شاهد نمونهاند و از جمله در مثنوي مولانا ميسخن گفته

داستان اميرخسرو نيز در حركتي كه آغاز كرده، همواره دستخوش اين بازي هميشگي 
 يكباره صبر و شكيبايي خود را از دست ،كند هرگاه كه نفس بر او غلبه مي؛است

به هر روي اين افت و خيزها چيزي . دهدانگيز تن مي يي هولها و به شكستدهد مي
روست و اين امر او را  ه پيوسته با آن روب،است كه سالك در راه خود به سوي كمال
هبوط و فروافتادن جوان از جايگاهي . كندملزم به رياضتها و مجاهدتهاي پياپي مي
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اي ديگر از ورود او به عرصهرسد گونه به بياباني آتشين و سهمناك به نظر مي فردوس
  .نياز نخواهد بودرياضتهايي است كه سالك طريق از آن بي

كنند در  رسيدن جوان به كلبة پيرزني كه با دخترش در جايي از آن صحرا زندگي مي
بخشد از  كند و به آن آب و رنگي ديگر ميعين حال كه داستان را وارد فضايي تازه مي

گذارد كه باز هم  جوان را با نفس خويش به نمايش مياي از كشمكشسويي هم جلوه
اين   است كه دراينظاهراً شاعر در پي . قهرمان داستان مغلوب اين نزاع هميشگي است

شود، حتي اگر از آن به لذات نفساني تعبير مي كه آنچه از بخش ازقصه نشان دهد
سخنان پير . بود يافتني باشد، حاصلش جز تلخي نخواهدمجراي پسنديدة خويش دست

 فراز پرماجراي خويش به كلبة او بر زادة جوان در ادامة سفرضمير، كه بازارگان روشن
هاي ناپايدار اين جهاني هرچه باشد يابد، بيانگر اين معناست كه لذتكوهي بلند راه مي

  :بازدارندة آدمي از رسيدن به جايگاه و مقام بلند انساني است
 پري استگفت كاين خاك جاي ديو و 

  

 تشنة خون مردم گذري است  
  

 هرچه پيش تو باغ و ايوان بـود
  

 آن همه سيمياي ديوان بود  
  

 و آن عروس جوان و مادر پـيـرِ
  

 گيرغول دشتند و ديو مردم  
  

  )232ص(                                                                                            

خواند و از باغ و ايوانش به كه آن خاك را جايگاه ديو و پري مي، يرسخنان پ
رسد ناظر به اين عالم و زيباييهاي فريبندة آن  به نظر مي.كندسيمياي ديوان تعبيرمي

 به هر روي اين پير اهل دل، كه در 14.خوانندمي» دانه و دامش«كه اهل معرفت  باشد
بينيم و نظامي اي حضور او را مي هم به گونهداستان ماهان مصري در هفت پيكر نظامي

كوشد چشمان جوان را به  در عين حال كه مي15خواندخضر راهنماي گمشدگانش مي
كند و هشياري را رمز  راه را به او گوشزد ميهايحقيقت بگشايد، بار ديگر خطر

اي بيش نباشد،  ناگوار داند و حاصل غفلت را، حتي اگر لحظه پيروزي وي مي
  :شمارد يم

 پيـر گفتش كه چون نهادي دل
  

 كه كني هم به كوي ما منزل  
  

 تا ازين زاويـه به گام فـراخ
  

 نخرامي به هر طرف گستاخ  
  

 كاين طرف هر كجا كهُ و غار است
  

 خوار استپر ز مرغان آدمي  
  ج

  )233ص(                                                                                       
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 اي است كه در نكته، به سيروسلوك مشغول استتا وقتيطريقت  سالك به پير نياز
 متصوفه همواره بر آن تأكيد شده و در اين بخش از داستان نيز اميرخسرو به هاي آموزه
گرفتارآمدن قهرمان داستان در چنگال . ي در پي بيان اهميت اين موضوع استا گونه

گاه كه سخنان پير را از ياد  اي دشوار، آنشدن او با عقبهرو  روبهر و خوامرغان آدمي
. 16كند ي است كه سالك را به دنبال جدايي از پيرطريقت تهديد ميياهخطر برد، بيان مي

كنند به شب و از سوي ديگر اگر بتوان از دو مرغي كه بر سر خوردن او با هم نزاع مي
كه را در غفلت يابند هلاكش كنند، ند تا هر آن اروز تعبير كرد كه در كمين نشسته

يابد و گذر از غاري كه به منزلة حجابي رهايي جوان در فرصت مناسبي كه مي
 كه ناخواسته بدو اي ازحجابهاي گوناگون بر سر راه سالك است و دستيابي به پادشاهي

ورت دهند، خود حاكي از مجاهدت و كوششي است كه از سوي قهرمان داستان صمي
  .گيرد و جذبه و كششي كه از اختيار او بيرون استمي

ورود جوان به شهري كه مردمش به رسم ديرينة خويش او را پس از مرگ پادشاه 
گزينند براي او غير از پادشاهي مواهب ديگري را نيز در پي دارد و خود به شاهي برمي

. كنند ان را تسخير مياي روح و جان شاه جوآن هفت زيبارويي است كه هريك به گونه
مل در اين بخش از داستان همان جذبه و كششي است كه پيشتر از آن أت نكتة قابل

توان ناديده رويان نمياگرچه شور و شوق جوان را در وصال آن ماه. سخن گفتيم
گرفت، بردن وي به محفل بزم نشان از همان كششي دارد كه گويي از دست ارادة او 

يافتن به بزمگاه ملزم رويان، جوان را پيش از راه  كه هريك از ماهآنچه هم. بيرون است
ساختن خويش به مشك و گلاب و نيز گلي سازند همچون شستشوي و عطرآگينميبه انجامش 

  .اي مؤيد اين معناستسازند، هريك به گونهدهند و از رايحة خوشش سرمستش ميكه به او مي

گر سلطاني آدم است در سو تداعيهلوي از يكپادشاهي قهرمان افسانة اميرخسرو د
 ؛ور پادشاهي روح بر همة وجود آدمي باشداتواند ياداين عالم و از سوي ديگر مي

كه چون حديث دل كنيم بدان «: چنانكه در اين سخن امام محمد غزالي متجلي است
 و...  گويندخواهيم كه گاه گاه آن را روح گويند و گاه گاه آن را نفساين حقيقت را مي

). 15، ص1361غزالي، (» پادشاه جملة تن وي است اند وهمة اعضاي تن لشكر وي

 شودكه راه رو در پي معرفتمرتبة انساني وقتي حاصل مي شناخت جايگاه و ترديد بي
نفس خويش برآيد و جوان در اين سفر روحاني خود در حقيقت به دنبال دستيابي به 
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لم روح نيز، كه در اينجا به گونه هفت زيباروي مجسم زيباييهاي عا. اين مقام است
آورد بر او رخ شود، رفته رفته و در پي معرفت و شناختي كه سالك راه به دست مي مي
شويم كه ذهن رو مي هدر همين بخش پاياني قصه البته با موضوع ديگري روب. نمايندمي

ه محرم اسرار و مشاور خاص سراي، كوكيل. سازدخواننده داستان را به خود مشغول مي
دارد و حاصل آن را ندامت و روي باز ميشاه است، وي را از مصاحبت با هفتمين مه

  :داندپشيماني مي
 كاردان حرم نمودش بـاز

  

 ها چو كردي سازكه همه پرده  
  

 زين يكي پرده به كه درگذري
  

 دريتا نبيني ز چرخ پرده  
  

  )241ص(                                                                                

دارند ميراث هميشگي  كه گويي اشتياق آدمي را بر آنچه از آنش بازمي،داستانپرداز
شنود سراي را نميداند، به شكلي آن را در قهرمان داستان خود، كه سخن وكيلآدم مي

  :گذاردرود به تماشا ميروي ميو به ديدار آن مه
 صنمي ديد آفتاب درفش

  

 اي بر تن از حرير بنفششقه  
  

 اي از بنفشه داشت به دستدسته
  

 شاه را داد و كردش از بو مست  
  

 چشم شه چون به نازنين افتاد
  

 زان عجب خواست بر زمين افتاد  
  

 نيكوان گرچه ديده بـود بسي
  

 زان نكوتر نديـده بود كسي  
  

  )242ص(                                                                                          

شدنش از  آدم را به سوي ميوة ممنوع كشاند و سبب بيرون،چنانكه ذوق نفس  هم
قهرمان داستان اميرخسرو نيز درست در لحظة كاميابي يكباره از هوش ، 17بهشت گرديد

  :بيندنه ميآيد همه چيز را دگرگورود و چون به خود ميمي
 مـاه منزل تهي و ماه شده

  

 زير و بالا همه سياه شده  
  

 دمش انـدر دهان خندان ماند
  

 بازوي حسرتش به دندان ماند  
  

 از بسي اشك غـم كه ريخت ازو
  

 گريخت ازوديـو گرمابه مي  
  

 همه شب تا جهان منـــور گشت
  

 بــود گنبد به گنبد اندر گشت  
  

 دودد بيگنبـد آسمـــان چو شــ
  

 گشت روشن جهـان دود اندود  
  

 مــرد پــي گم ز روشنايي نـور
  

 در گرمابه را بديـــد ز دور  
  

 رفت چون پيش در همان در بـود
  

 كه نخستش بـــه فتنه رهبر بود  
  

  )244 و 243ص(                                                                                     
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فروبستن از بيان اسراري گردد و لبخاموشي جوان، وقتي كه از سفر خويش بازمي
من عرف االله كلّ « :گر اين حديث است كهگرش بوده تداعيكه در آن عالم نظاره

  . آن كه خدا را شناخت زبانش بسته ماند18»لسِانه

  گيرينتيجه

كه راه را  دارد هاييزمينه ،در عين حال است ادة جوان خياليز هرچند داستان بازارگان
 ،سفر قهرمان داستان. سازدهاي عرفاني اميرخسرو دهلوي فراهم ميبراي ابراز انديشه

ست كه سير در درون و شناخت نفس و دل ا گواه اين ،پذيردكه به تنهايي صورت مي
 او ازسوي پيوستهمجاهدتهاي  سو و بيش از هرچيز نيازمند تصميم سالك طريق از يك

هاي دشواري نيز در نبايد ازياد برد كه در اين ميان عقبه البته اين معنا را. استديگر 
بسا آفت راه سالك  و آن چيزي نيست جز لذات نفساني كه چههستمقابل رهرو 

به هرحال ميزان دستيابي . طريق گردند و او را از رسيدن به مراحل كمال بازدارند
 به ميزان مجاهدت او ،معناري او از لذات عالمبرخوردا قهرمان وادي عرفان به معرفت و

قالب افسانة  دارد كه اميرخسرو دهلوي دربستگي هاي دشوار در گذر از همين گردنه
  .به بيان آن پرداخته استاي   گونهپنجم به

  نوشتپي
  .773، ص2، ق3االله صفا، جتاريخ ادبيات در ايران، ذبيح: براي آگاهي بيشتر رك. 1
  .»هشت بهشت«، ذيل ) بخش اعلام (6فارسي ، محمد معين ، جفرهنگ : رك. 2

در داستان غلام بازرگان و به سفر رفتن او و نشستنش در كشتي و در هم شكسته شدن كشتي و . 3
رسيدنش به سرزمين جديد و پادشاهيش در آنجا و پيش فرستادن آنچه مايه آسايش و راحتي 

 از سرگذشت انسان است از مرحله جنيني و زاده  قبل از رفتن از آن سرزمين همه حاكي،است
: رك(  شدن و زيستن در اين جهان و مقدمات سفر آخرت را فراهم ساختن و پيش فرستادن

 .)120مرزبان نامه، به كوشش خليل خطيب رهبر ، ص 

 :گويدگانه بپردازد، ميهاي هفتخواهد به بيان افسانهنظامي در هفت پيكر وقتي مي. 4

 ظم او ز نيك و بدستهرچه در ن
  

 همه رمز و اشارت خردست  
  

 اي جـداگانــههـريك افسانــه
  

 خانة گنج شد نه افسانه  
  

 .363هفت پيكر، تصحيح حسن وحيد دستگردي، ص: رك

 .181 تا 147همان، افسانة اول، ص. 5
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 .246 تا 205هشت بهشت، اميرخسرو دهلوي، تصحيح جعفر افتخار، ص. 6

 .267 تا 235نة پنجم، صهفت پيكر، افسا. 7

شود آن سوار به او رو مي هدر هفت پيكر پس از ناپديدشدن آن مرد و زن، وقتي ماهان با سواري روب. 8
 :گويدمي

 گفت بردم به خويشتن لاحول
  

 كه شدي ايمن از هلاك دو هول  
  

 گرنــدنر و ماده دو غول چاره
  

 كادمــي را ز راه خـــود ببرنــد  
  

 نند و خون ريزنددر مغاك افك
  

 چون شود بانگ مرغ بگريزنــــد  
  

  )242 و 241ص(                                                                            
 )232ص.(كنداما در هشت بهشت پيرمرد نوراني از پيرزن و دخترش به غولان بيابان تعبير مي

پردازد از زبان ر چهارم مثنوي وقتي به داستان سليمان و بلقيس ميالدين در دفتاز جمله مولانا جلال. 9
 :گويدسليمان خطاب به ملكه سبا مي

 مـلك را بــگذار بــلقيــس از نــخست
  

 چــون مرا يابي همـــه ملك آن تـــوست  
  

 خــــود بــداني چـــون بر من آمــدي
  

 كه تـــو بــي مــن نقش گرمابــه بـــدي  
  

 گر خود نقش سلطان يا غني استنقش ا
  

 چاشني استصورت است از جان خود بي  
  

  )325مثنوي، دفتر دوم، ص(
 از جمله ؛هاي متعددي ازشاعران پرداخته استبه نقل نمونه» گلخن«نامه ذيل كلمة دهخدا در لغت. 10

 :اين بيت از خاقاني

 من اندر رنج و دونان بر سر گنج
  

 خنمگس در گلشن و عنقا به گل  
 

 .»عالم صغير«نامه دهخدا، ذيل لغت: رك. 11

 .61الاسرار، تصحيح حسن وحيد دستگردي، صمخزن: رك. 12

  :گويدكند، مينظامي در اين بخش وقتي كه ثمرة خلوت اول خويش را بيان مي
 اي بـه تبش ناصيت از داغ مـن

  

 خبر از سبزه و از بـــاغ منبي  
  

 سبزه فلك بود و نظر تـــاب او
  

 باغ سحر بود و سرشك آب او  
  

 وانكه رخش پردگي خاص بود
  

 آينة صورت اخلاص بود  
 

تا وقتي . داستان مجنون كه سوار بر ناقة خويش راهي ديار دوست است از جملة اين تمثيلهاست. 13
شود ناقة او به عقب اما هنگامي كه از خود غافل مي. خود است ناقه در اختيار اوسته مجنون ب

مثنوي، به اهتمام نصراله :  رك؛ چون ميل به بچة خود دارد كه از او جدا گشته است؛گردديبازم
 .368پورجوادي، دفتر چهارم، ص

 :گويد مولانا مي.14

 صد هزاران دام و دانه است اي خدا
  

 ما چو مرغان ضعيف و بينوا  
  

 دم بــه دم ما بستـة دام نويـم
  

 هر يكي گر باز و سيمرغي شويم  
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 رهاني هــر دمي مـا را و بــازمي
  

 نيازرويم اي بيسوي دامي مي  
  ج

 34همان، دفتر اول، ص                                                                              

 :جويد ناگاهگريد و از خداي يار ميوقتي ماهان مي. 15

 چون كه سر بر گرفت در بر خويش
  

  شكل و پيكر خويشديد شخصي به  
  

 گفت كاي خواجه كيستي بــدرست
  

 قيمتـي گوهــرا كه گوهــر تــوست  
  

 پــرستگفت من خضرم اي خداي
  

 آمــدم تــا تـــو را بگيـــرم دست  
  

 .266هفت پيكر، تصحيح حسن وحيد دستگردي، ص: رك

كيد شده أ عرفاني بدان تنياز هميشگي سالك به پير طريقت موضوعي مهم است كه در غالب آثار. 16
بيان احتياج به شيخ در «الدين رازي فصل نهم مرصادالعبادخويش را به  از جمله شيخ نجم؛است

بدانك در سلوك «: گويدجا مينويسنده در همين. اختصاص داده است» تربيت انسان و سلوك راه
يت صاحب تصرف گزير شناس صاحب ولاراه دين و وصول به عالم يقين از شيخي كامل راهبر راه

 .226مرصادالعباد، به اهتمام محمدامين رياحي، ص:  رك؛»نباشد

 .36 و 35رك قرآن كريم، سورة بقره، آيات . 17

ذكر » 580، ص2شرح خواجه ايوب، المنهج القوي، ج«الزمان فروزانفر مرجع اين حديث را بديع. 18
 ).67احاديث مثنوي، چاپ سوم، ص: رك(؛ كرده است
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